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پیام بمناسبت نوروزاز ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران
هموطنان عزیزم

    عیدها که دوام تاریخی پیدا می کنند، گویای زندگی جامعه ای در استقلال و آزادی هستند. گویای ویژگی ها زندگی در رشد بر میزان عدالت هستند. چنانکه چهارشنبه سوری ترجمان زندگی در آزادگی و پاکی است: خودکامه ای انسان آزاده ای، سیاوش، را متهم می کند و آن آزاده مرد بر حق می ایستد. چون بر حق می ایستد، توانائی می جوید و از زور و خشونت بی نیاز می شود.  او، از آتشی که قدرت خودکامه بر می فروزد، نمی هراسد، با شجاعت از آن عبور می کند. آتش زور، بر او،خاکستر می شود و قدرت خودکامه زوال می جوید. سرد شدن آتش بر ابراهیم (ع)، هم قاعده و هم نمونه نوعی برخاستن به زندگی در استقلال و آزادی و رشد است. داستان سیاوش در ایران و ماجرای در آتش افکندن ابراهیم، بیهوده در جامعه های ما پدید نیامده و هشداری نگشته اند که در طول تاریخ، بطور مداوم تکرار شده اند و می شوند: قدیمی ترین مردم سالاری ها در سرزمین های ما برقرار بوده اند و از این رو، بازیافت مردم سالاری بر اصل مشارکت، انگیزه جنبشهای همگانی بوده است و هست. چهار شنبه سوری زنده کردن  این قاعده دروجدان تاریخی است که برای پیروزی بر قدرت جبار، می باید از آتش عبور کرد. باید از آتشی عبور کرد و آتش خشونتی را بر خود سرد کرد که استبدادیان بر می فروزند.
      زمان آنست که شمامردم ایران از آتش خشونتی که ضحاکیان بر شهرهای ایران گسترده اند، دلیر و سرفراز، عبور کنید و به یمن جنبش همگانی، ایران را سبزه زار زندگی بگردانید.

     مردم ایران بر ضد دولت ضحاک و ضحاکیان جنبش کردند. این جنبش پیروز شد و روز ایران نو و این روز جشنی ماندگار گشت. جشنی ماندگار گشت زیرا نماد اراده نو کردن مداوم زندگی شد. اما زندگی را نمی توان نو  به نو کرد مگر با برخورداری از استقلال و آزادی و حقوقمندی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی. 
    شما می دانید که جعل ولایت مطلقه فقیه بر این پایه انجام گرفته است که «مردم در حکم صغیر هستند». صغیر کسی است که، در گرفتن تصمیم، استقلال ندارد و آزادی گزینش نوع تصمیم را نیز نجسته است.  به سخن دیگر، با انکار دو حق بنیادی انسان، استقلال او در گرفتن تصمیم و آزادی او در گزینش نوع تصمیم، است که ولایت فقیه جعل شده است. اما انسان فاقد این دو حق، صغیر نیز به شمار نیست. زیرا صغیر حق دارد رشد کند و استقلال در تصمیم و آزادی در  انتخاب نوع آن را بدست آورد. حال آنکه مردم در حکم صغیر محکومند در ولایت مطلقه کسی بمانند که، بنا بر طبیعت ولایت  مطلقه، بخواهد و یا نخواهد، ضحاک می شود. ضحاکیان با شما ایرانیان همان معامله را نمی کنند که ولی صغیر او با او می کند. شما را محکوم کرده اند به زندگی که فاقد حقوقی است که ذاتی زندگی هستند و عمل نکردن به آنها، مرگ تدریجی از راه ویران کردن و میراندن به بار می آورد. بر این مرگ بر آشوبید و ، با ادامه دادن به جنبش، راست راه زندگی را باز یابید.
ایرانیان!

    حکیم فردوسی جنبش همگانی مردم ایران را بر ضد ضحاک و ضحاکیان نمونه نوعی جنبش های همگانی پیروز در طول تاریخ بس دراز ایران، یافته و به وصف و شرح آورده است.  پس هرگاه بخواهید جنبش شما پیروز بگردد، می باید
1 – جنبش شما هدفهای شفاف بجوید که دو حق پایه، استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق ملی شما مردم ایران هستند. ولایت جمهور مردم تحقق می یابد با به عمل درآمدن این حقوق.
2 – تبری از ضحاک و ضحاکیان یا محل جنبش را فراخنای استقلال از استبداد خودکامه کردن و در همان حال، به بیگانه روی نیاوردن. فردوسی، به حق، ضحاک و ضحاکیان را بیگانه می خواند. چرا که بتدریج که دولت استبدادی می شود، از ملت بیگانه می گردد و آن زمان دم از ولایت مطلقه می زند که بیگانگیش از مردم کامل شده باشد. آن زمان است که می گوید: اگر ملت موافقت کند من مخالفت می کنم. از این رو، جنبش می باید نماد سه استقلال باشد: استقلال شما مردم در تصمیم و استقلال جنبش شما از رﮊیم ضحاک و استقلال جنبش شما از قدرتهای خارجی.

3 – تکلیف بدیل یا دولت جانشین، از پیش باید معلوم باشد: چون رﮊیم ضحاک تک پایه است، دولت جانشین می باید ترجمان ولایت جمهور مردم باشد تا استواری بجوید. چنین دولتی می باید نماد استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق ملی باشد. 

4 – روش جنبش، عبور کردن از آتش خشونتی است که ضحاکیان برافروخته اند. برای عبور از این آتش، عدم خشونت کافی نیست. نیاز به خشونت زدائی نیز هست. نیاز به آنست که، در پندار و گفتار و کردار، زندگی استقلال و آزادی و حقوقمند بگردید و شجاعت و صلابت انسانهای آزاده ای را بجوئید که پیشاروی آتشی که استبدادیان برافروخته اند، شاد و مصمم، از آن عبور می کنند. روش سیاوش و ابراهیم (ع) را در پیش گیرید و ایران را از خشونت بازرهید.
      به رعایت این چهار قاعده بود که مردم ایران توانائی خویش را باز یافتند و ، در 29 اسفند 1329، نهضت ملی ایران، به رهبری مصدق، در به تصویب رساندن قانون ملی کردن صنعت نفت پیروز شد. و نیز ترک عمل به این قواعد بود که  توانائی را ناتوانی گرداند و کودتای 28 مرداد 1332 را ببار آورد. اگر عمل به این چهار قاعده ترک شد، از جمله بدین خاطر بود که شما به مسئولیت خویش که سنجیدن شخص به حق و مراقبت از عمل به این قواعد است، عمل نکردید. در حقیقت، مسئولیت مراقبت از عمل به این قواعد با شما مردم ایران، بخصوص از راه گزینش بدیلی است که می باید از عهده این مسئولیت برآید و به ، هدف جنبش، باور داشته باشد و به قدرتمداری معتاد نباشد و با هدف و مردم عهد نشکند.
 سالی که دارد به پایان می رسد، به یمن جنبش، سال نو شدن زندگی شد. تردید نکنید که با ادامه دادن به جنبش، راست راه رشد بر میزان عدالت و بر اصول استقلال و آزادی را باز می یابید.
     شاد و پیروز باشید.
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